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چکیده
رسانه گرچه "پیام" است اما به دلیل اهمیت محتوای آن، تنها نباید آن را به عنوان "ابزار" محدود کرد، بلکه به "قدرت" پیام رسانه نیز باید توجه نمود. امروزه رسانه‌ها مهم‌ترین ابزار جنگ نرم هستند. رسانه‌ها گرچه می‌توانند موجب انسجام اجتماعی شوند اما از سوی دیگر قادر به وسعت بخشیدن و ژرف‌تر ساختن شکاف‌های اجتماعی هستند. رسانه‌ها تنها به انعکاس واقعیات مبادرت نمی‌ورزند، بلکه بر ساخت اجتماعی واقعیت در اذهان عمومی جامعه تأثیر می‌گذارند. بنابر این کار اصلی رسانه‌ها، بازنمایی و ساخت رسانه‌ای واقعیت است و جنگ نرم در اینجا مطرح می‌شود. در جهان رسانه‌ای، ما با "هست‌ها" سروکار نداریم، بنابراین تمام محتوای رسانه‌ای نوعی بازنمایی از یک سری "بودهای" واقعی است و مهم‌ترین ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تلویزیون و ماهواره، رادیو، فیلم، سینما و بازی‌های رایانه‌ای می‌باشند که در تقویت شکاف‌های اجتماعی، نسلی و سیاسی می‌توانند مؤثر واقع شوند.
واژگان کلیدی: جنگ نرم، رسانه، شبکه‌های اجتماعی، شکاف‌های اجتماعی.
1. کلیات
1-1. بیان مسئله
امروزه هيچ حوزه‌اي را نمي‌توان يافت كه از نفوذ رسانه‌ها در امان مانده باشد. برنامه‌هاي بين‌المللي راديو، تلويزيون، روزنامه‌ها، كتاب، سرويس‌هاي خبري و اينترنت، ابزارهايي قوي براي شكل‌دهيِ تصاوير ذهنی افراد هستند که با پيشرفت‌هاي فناوري‌هاي ارتباطاتي جديد و دلايل ژئوپليتيكي و اقتصاديِ جهان نوين، به سوي جلو گام برمي‌دارند. اين جهان جهاني است كه در آن رسانه‌هاي جمعي نقشي مهم و اساسي در چگونگي ادراك ما از جهان ايفا مي‌كند. اين جهان، جهان تصاوير از هر نوعي است؛ تصاويري كه به طور خودآگاه هويت و جايگاه افراد را بازنمايي مي‌کند. جنگ نرم و به تبع آن نبرد رسانه‌اي اين روزها به سوژه‌اي داغ در مباحث سياسي و روابط بين‌الملل تبديل شده است، هر چند، منازعه نرم در طول زمان، هر از چند گاهي مورد توجه قرار مي‌گيرد. رسانه‌ها نه تنها پل ارتباطي بين انسان‌ها هستند بلكه ابزاري براي تسلط بر افكار، اراده و احساسات آنها به‌شمار مي‌روند (حسینی، 1392، ص‌3). دنیای امروز شاهد هجوم گسترده رسانه‌های بر افکار عمومی ملت‌هاست. جنگ روانی، جنگ رسانه‌ای، عملیات روانی، براندازی نرم، انقلاب مخملی، انقلاب رنگی و... از اشکال جنگ نرم می‌باشند (قاسمی، 1392، ص2).
1-2. ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش

امروزه رسانه‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای جنگ نرم محسوب می‌شوند. افزایش نقش رسانه‌ها چه در سطح داخلی و در سطح بین‌المللی در حال حاضر امری مشهود است. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف خود از این ابزار مهم بهره لازم را می‌برند. اهمیت رسانه‌ها برای دولت‌ها به گونه‌ای است که آنها را به شریکی متحد تبدیل کرده، هر دو از یکدیگر منتفع می‌شوند. رسانه‌ها به ابزار مشروعیت‌بخش اقدامات دولت‌ها تبدیل شده و گاه مهم‌ترین 
چالش‌ها را برای دولت‌ها پدید می‌آورند (قائدی، 1392، ص114). گر چه در گذشته، رسانه را پیام می‌دانستند امروزه رسانه تبدیل به قدرت شده است. از این‌رو، یکی از کارکردهای رسانه و جنگ نرم رسانه‌ها، تأثیر بر زندگی اجتماعی جامعه هدف است که ضروری است مورد بررسی و واکاوی علمی قرار گیرد تا از روش‌های تأثیرات آن آگاهی به دست آید.
1-3. پیشینه تحقیق

گرچه در ارتباط با موضوع "ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم و تأثیرات آن بر زندگی اجتماعی جامعه هدف" پژوهش‌های زیادی صورت نگرفته، لیکن در موضوع جنگ نرم و جنگ رسانه‌ای مطالعاتی انجام شده است.
- باصری، احمد (1391) در مقاله "راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران"؛ مهم‌ترین راهبردهای مقابله با جنگ رسانه‌ای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را افزایش اعتماد مخاطب به رسانه ملی از راه پاسخگویی جامع و کامل به همه نیازهای خبری، اطلاعاتی، سیاسی و اجتماعی می‌داند.

- محمدی، مصطفی (1392)، در مقاله "نقش رسانه ملی در مقابله با جنگ نرم و ایجاد امنیت نرم"؛ بر این عقیده است که رسانه بر باورها، ارزش‌ها و رفتار بینندگان خود تأثیر می‌گذارد و به لحاظ کنترل و تسلط بر افکار عمومی، رسانه ملی، قوی و مؤثر است. رسانه ملی می‌تواند بر سایر نهادهای جامعه‌پذیری نیز تأثیر داشته باشد. این رسانه با توجه به کارکردهایش می‌تواند در مسئله مقابله با جنگ نرم نقشی مؤثر ایفا کند. اشاعه فرهنگ اسلامی، کمک به رشد و توسعه عمومی هماهنگ با اصول انقلاب اسلامی، مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی، سیاسی و خبری دشمن، حضور فعال در تمام جریانات اجتماعی و ایجاد روحیه امید و اعتماد در جامعه، بالا بردن سطح آگاهی و دانش جامعه در پاسخگویی به نیازهای تفریحی و بارور ساختن اوقات فراغت عمومی از جمله اهداف کلان و مسئولیت‌های رسانه ملی در مقاله با جنگ نرم است.

- جعفری‌نژاد، مسعود و قائدی، محمدرضا (1392) در مقابله "عملیات روانی هالیوود در گسترش موج اسلام‌هراسی"؛ راه‌اندازی مرکز نخبگان و اساتید جهان اسلام با هدف کاهش کارآمدی موج جدید عملیات روانی 
رسانه‌های هژمون را یکی از راهکارهای مقابله با عملیات روانی دشمنان برشمرده‌اند. هالیوود، پس از دهه 90 میلادی و به خصوص بعد از 11 سپتامبر 2001، خطر اسلام را جایگزین خطر شوروی نمود و مسلمانان را به مثابه "دیگری"، که نماد بنیادگرایی و تروریسم هستند، بزرگ‌ترین خطر برای تمدن غرب معرفی کرد. بازنمایی مسلمانان در هالیوود حکایت‌گر آن است که غرب، بدون "دیگری" قادر به گسترش نظام سلطه نیست.

1-4. سؤال‌های تحقیق

1) سؤال اصلی

سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه "مهم‌ترین ابزار جنگ نرم در خصوص تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی جامعه هدف چه می‌باشد؟".
2) سؤال‌های فرعی

- جنگ نرم دارای چه ویژگی‌هایی است؟

- اهداف جنگ نرم در جامعه هدف چیست؟

- ابعاد اجتماعی آثار جنگ نرم بر جامعه هدف چگونه است؟

- منابع مؤثر قدرت نرم کدامند؟

- ابزارهای جنگ نرم کدامند؟

- تأثیر شکاف‌های اجتماعی، نسلی و سیاسی بر جنگ نرم چیست؟

1-5. روش و سازماندهی تحقیق

روش تحقیق این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی به موضوع ابزارهای رسانه‌ای جنگ نرم و تأثیرات آن بر زندگی اجتماعی جامعه هدف پرداخته شده است.

در این راستا در بخش نخست مقاله به بررسی ادبیات و پیشینه موضوع تحقیق پرداخته شده، در بخش دوم، مفهوم و ویژگی‌های جنگ نرم، تاکتیک‌های جنگ نرم، منابع مؤثر قدرت نرم و ابزارهای جنگ نرم مورد واکاوی قرار گرفته است. بخش سوم تحقیق به ابعاد اجتماعی آثار جنگ نرم بر جامعه هدف و اهداف جنگ نرم در جامعه هدف اختصاص یافته، بخش چهارم نیز به شکاف‌های اجتماعی- نسلی و سیاسی تقویت‌کننده جنگ نرم اشاره شده است.

1-6- فرضیه تحقیق

فرضیه این پژوهش چنین است که "رسانه‌ها، مهم‌ترین ابزار جنگ نرم برای تأثیرگذاری بر زندگی اجتماعی جامعه هدف به‌شمار می‌روند».
2- مفهوم جنگ نرم، ویژگی‌ها ابزار و تاکتیک‌ها
2-1- فرهنگ به مثابه قدرت نرم
فرهنگ را مي‌توان يك مجموعة كلي، شامل دانش، عقيده، هنر، اخلاق، قانون، سنت و ديگر توانایی‌ها و عاداتي دانست كه فرد به عنوان عضوي از جامعه تحصيل مي‌كند. فرهنگ الگوي منسجمي از عقايد و رفتارهاست كه انسان از طريق يادگيري آن را كسب نموده و به نسل‌هاي بعد منتقل می‌سازد و نيز فرهنگ را نظامي از عقايد مشترك، مفاهيم، قواعد، معاني‌اي كه در شيوه‌هاي زندگي انسان ظهور و بروز مي​يابند، قلمداد مي‌كنند. بنابراين مي‌توان فرهنگ را به معناي مجموعة آداب و رسوم، باورها، نگرش‌ها، هنرها، شيوه‌هاي زندگي و نيز سازمان اجتماعي يك كشور يا گروه خاص در نظر گرفت. در عصر حاضر به يمن وقوع پيشرفت‌هاي شگرف و شگفت‌انگيز در عرصه‌هاي حمل و نقل و ارتباطات، سرنوشت جوامع بشري و چهرة جهان چنان متحول گرديده كه رونق تحولات فرهنگي جوامع در سطحي وسيع فراهم شده است (لباف، 1390، ص6).
2-2- مفهوم قدرت نرم و جنگ نرم
قدرت یعنی توانایی وادار کردن دیگران به انجام کار مورد نظر خود حتی در صورت عدم تمایل دیگران به انجام آن کار (آگاه، 1390، ص21). قدرت متقاعدكننده يا قدرت نرم به معناى توانايى به دست آوردن چيزى است كه می‌خواهيم با جذب و اقناع سايرين جهت تحقق اهداف خود احصا كنيم و اين نوع قدرت با قدرت سخت متفاوت است؛ چون ارزان‌تر و كاربردى‌تر از نيروى زور و اجبار است و در عين حال دست‌يابى به اهداف، آسان‌تر مى‌شود (قیصری، 1391، ص3).
گروهی، جنگ نرم را پدیده‌ای بسیار قدیمی می‌دانند. اینان بر این باورند که بروز و ظهور پدیده جنگ نرم، همزاد شکل‌گیریِ زندگی اجتماعی انسان و حکومت‌هاست. به گمان آنها، سران حکومت‌ها از دیرباز در پی آن بوده‌اند تا با بهره‌گیری از سازوکارهای غیرنظامی و غیرسخت، قدرت رقبا و دشمنان خویش را محدود سازند و ارادۀ خویش را بر آنان تحمیل کنند (بصری، 1391، ص7). گروهی دیگر، از رسالۀ نافرمانی مدنی "هنری دیوید ترو" به یکی از نخستین آثار مربوط به جنگ نرم یاد می‌کنند. ترو این اثر را در قرن نوزدهم تألیف کرده است. وی معتقد است که یکی از اثربخش‌ترین روش‌های مقابلۀ با حکومت و تغییر رفتار، نافرمانی مدنی است. برخی نیز "جرج کنان" را زمینه‌ساز شکل‌گیری مفهوم جنگ نرم می‌دانند. وی از راهبردپردازان برجسته امریکایی در دوران جنگ سرد است که نظریه "سد نفوذ
" را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق مطرح و پیگیری نمود، نظریه‌ای که در روند فروپاشی شوروی نقشی تعیین‌کننده داشت. این نظریه، دارای دو بخش مقابلۀ سخت و نرم نظامی و روانی است (قربان‌زاده سوار، 1390، ص3).

ﻣﻔﻬﻮم جنگ ﻧﺮﻡ که ﺩر ﻣﻘﺎﺑل جنگ ﺳﺨت ﻣﻮﺭد ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه قرار می‌گیرﺩ، ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺗﻌﺮﻳﻔﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﻤﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﺮﺍ که جنگ ﻧﺮم ﻣﺘﺮﺍﺩف ﺍﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﺴﻴﺎﺭی ﺩر ﻋﻠﻮﻡ سیاسی ﻭ نظامی ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﮓ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻰ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﻰ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻭﺍژﻩ‌ﻫﺎﻳﻰ همچون براندازی نرم یا ﻭﺍژﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ یادشده، ﻫﺪفِ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺤﻤﻴل ﺍﺭﺍﺩه ﮔﺮﻭهی ﺑر ﮔﺮﻭه ﺩﻳﮕر ﺑﺪﻭن بهره‌گیری ﺍز ﺭﺍه‌ﻫﺎی ﻧﻈﺎمی است (ابراهیمی، 1391، ص8).
2-3- تعاریف جنگ نرم
1- جنگ نرم عبارت از هرگونه اقدام غیرخشونت‌آمیز است که به ارزش‌ها و هنجارهای جامعه هدف، هجوم می‌برد و سرانجام منجر به تغییر در الگوهای رفتاری موجود و خلق الگوهایی جدید می‌شود که با الگوهای رفتاری مورد نظر نظام حاکم تعارض دارد.
2- جنگ نرم نوعی جنگ سرد است که سرانجام به استحالۀ فرهنگی جامعه منجر می‌شود.
3- جنگ نرم، مجموع تدابیر و اقدامات از پیش اندیشیدۀ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهاست که بر دیدگاه، نگرش، انگیزش و ارزش‌های مخاطبان اعم از حکومت‌ها، دولت‌ها، گروه‌ها و مردم کشورهای خارجی تأثیر می‌گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش، رفتار و کنش‌های فردی و اجتماعی آنان می‌شود.
4- جنگ نرم به‌کارگیری دقیق و برنامه‌ریزی شده قدرت نرم علیه نظام‌های سیاسی هدف، به منظور تأثیرگذاری بر باورها و ارزش‌های بنیادین با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است (قربان‌زاده‌سوار، 1390، ص5).
2-4- ویژگی‌های جنگ نرم
جنگ نرم دارای ماهیتی متفاوت با جنگ سخت (کلاسیک) است. در مناطق جغرافیایی خاصی شکل می‌گیرد، ابعاد متنوعی دارد و سرانجام اینکه، بر اساس کنش‌گری نیروهای غیرمتعارض به وقوع می‌پیوندد. این امر به مفهوم آن است که در روند جنگ نرم و در شرایطی که نشانه‌هایی از قدرت نرم ظهور می‌یابد، زمینه برای شکل‌گیری اغوای اجتماعی نیز ایجاد خواهد شد. در این شرایط، مرزبندی نیروهای متعارض و غیرمتعارض به هم می‌خورد. بنابراین، فاقد سازماندهی و شبکه‌بندی ملموس و عینی است (قربان‌زاده‌سوار، 1390، ص5). جنگ نرم يك جنگ واقعي است كه بسيار پيچيده‌تر و خطرناك‌تر از جنگ سخت است. زماني كه دشمن نتواند با راهبرد سخت، اهداف كلان خود كه عبارتند از مهار، تغيير رفتار و تغيير ساختار حاكميت را تحصيل نمايد، جنگ نرم را به منظور دست‌يابي به اين اهداف طراحي می‌کند.
مهم‌ترين تمايز جنگ نرم، محسوس و عيني نبودن تلفات است كه به همين دليل هم مورد غفلت نخبگان فکری و حکومتی قرار مي‌گيرد. هر چند امروزه دولت‌ها به دليل اهميت كوتاه كردن زمان براي دست‌یابی به اهداف خود، تركيبي از راهبرد سخت و نرم را تحت عنوان قدرت هوشمند ایجاد کرده‌اند، ولي به نظر مي​رسد پيروزي آنها در جنگ نرم مقدمة فتوحات جنگ سخت ديگري خواهد بود، چرا كه در جنگ نرم بر اساس سناريوهاي براندازي دشمن، به دنبال تزلزل از درون به واسطه ايجاد نارضايتي در مردم، تغيير باورها، تهاجم فرهنگي، ترويج اباحه‌گري، عادي‌سازي مفاهيم منفیِ ارزشی از نظر حاکمیت و... است. در صورت بروز جنگ سخت و اثرگذاري جنگ نرم ديگر خبري از اصول و ارزش‌ها نبوده و در نتیجه مشاركت فعال از ناحية ملتي كه دغدغة حفظ باورها و ارزش‌ها را ندارند صورت نمي‌پذيرد؛ چرا كه آن ارزش‌ها در هجمه‌هاي ضدارزشي دشمن مدفون گشته است. در چنين شرايطي طبيعي است كه لشكر دشمن، سنگر به سنگر فاتحانه پيشروي نموده و خاك ملتي را تصاحب خواهد نمود كه پیش از آن در فتوحات جنگ نرم، بينش، نگرش و روش ايشان يا به تعبيري هويت آنها را استحاله نموده است. در هر جنگي، به منظور دفاع مؤثر، باید راهبرد دشمن را به‌طور دقيق مورد بررسي قرار داد و ضمن واكاوي لايه‌هاي جنگ، چگونگي و چرايي آن را بررسی کرد تا پس از آن بتوان سناريويي براي مقابلة مناسب، طراحي نمود (حاج‌حسینی، 1391، ص14).
بر روی هم، ویژگی‌هاي جنگ نرم عبارتند از: 
1-  آرام و تدریجی و زیرسطحی است: جنگ نرم افقی شتابان و پرتحرك در یک مقطع نیست، بلکه این جنگ به صورت آرام شروع شده و به صورت تدریجی به سوي جلو حرکت می‌کند. آرام و تدریجی بودن آن به‌گونه‌اي است که بسیاري از اشخاص آن را تشخیص نمی‌دهند.
2- پایدار و با دوام است: هدف اصلی جنگ نرم ایجاد تغییر در باورها و اعتقادات یک جامعه است. چنانچه تغییري حاصل شود، به راحتی تغییر مجدد و بازگشت به حالت اولیه امکان ندارد.
3- جنگ نرم تضادآفرین است: جنگ نرم از محیط‌هاي آسیب‌دار در جامعه هدف شروع می‌شود و با ایجاد شکاف‌هاي متعدد در بخش‌هاي گوناگون جامعه به پیش می‌رود. تضادهاي به وجود آمده از طریق جنگ نرم، همبستگی اجتماعی و وحدت ملی را بر هم می‌زند و زمینه‌هاي بحران و درگیري داخلی را فراهم می‌سازد. بنابراین تحریک وحدت ملی، یکی از پیامدها و ویژگی‌هاي جنگ نرم است.
4- جنگ نرم تردیدآفرین است: ایجاد تردید و بدبینی نسبت به بسیاري از مسائل اصلی یک جامعه قاعده اصلی در جنگ نرم است. حرکت در این جنگ با ایجاد تردید و یأس و ناامیدي شروع می‌شود و سرانجام به ایجاد تغییرات اساسی در باورها و ارزش‌ها می‌رسد. 
5- جنگ نرم آسیب‌محور است: میدان مانور جنگ نرم، آسیب‌هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی است. دشمن در جنگ نرم با شناسایی نقاط آسیب جامعه هدف، در حوزه‌هاي یادشده فعالیت خود را سر و سامان می‌دهد و با خلق آسیب‌هاي جدید بر دامنه تحرکات خود می‌افزاید.
6- جنگ نرم چندوجهی است: پردامنه بودن و برخورداري از وجوه مختلف، از ویژگی‌هاي دیگر جنگ نرم است. در این جنگ دشمن از تمام علوم و فنون و شیوه‌ها و روش‌ها بهره می‌برد (اخوان ارمکی، 1389، ص6).
2-5. تاکتیک‌های جنگ نرم
تاکتیک‌های گوناگونی در اجرای نقشه‌های تغییر در جامعه و کشور هدف وجود دارد، مانند مدل‌سازی فکریِ خودفریبانه، تزریق اطلاعات در خلأ تردید، ترویج هویج امریکایی
 (وزیری، 1390، ص15)، انقلاب مخملی، استفاده از ناتوی فرهنگی و... امّا در این راستا دو تاکتیک بیشتر از بقیه موارد دیگر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
الف) تاکتیک قورباغه آرام‌پز
، روشی برای شکار و خوردن قورباغه است. اگر شکارچی به طرف این موجود حمله کند قورباغه از خود دفاع یا فرار می‌کند، ولی در این روش شکارچی آب اطراف این موجود را گرم می‌کند و قورباغه کم کم بی‌آنکه متوجه شود از درون محیط خود به سمت مرگ می‌رود، بدون فرار تسلیم مرگ می‌شود. این به‌طور دقیق همان اتفاقی است که برای انسان‌ها هم رخ می‌دهد. پس به روشی گفته می‌شود که فرد یا افراد در بستری نامحسوس و نامرئی از اخبارِ راست و دروغ قرار می‌گیرند، و به تدریج اخبار دروغ بیشتر می‌شود و افراد به تدریج از اهداف و ارزش‌های خود باز می‌مانند و در آخر اهداف و ارزش‌های افراد برای آنها به ضدارزش تبدیل می‌شوند (آگاه، 1390، ص22).
ب) تاکتیک آنفولانزای نیویورکی
، این روش هم مانند آنفولانزا که اگر یک فرد به آن مبتلا شود در مدتی کوتاه به‌سرعت افرادی که با آن فرد در تماس‌اند نیز به این بیماری مبتلا می‌شوند به این گونه است که با برنامه‌ریزی دقیق به چندین فرد انتخابی یا غیرانتخابی در گروه یا به گروه‌هایی در کشوری که به آن حمله نرم شده است اطلاعاتی در حجم زیاد با کیفیت بالا می‌دهند که تقریباً بیشتر آن درست است. هجمه این اطلاعات باعث ناهماهنگی بین این افراد و محیط می‌شود و به تغییر ارزش‌های آنها منجر می‌شود، از اینجاست که دومینوی تغییر در ابعاد وسیع آن شروع شده و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود و باعث استحاله ارزش‌های جامعه هدف می‌شود و آن را از درون ویران می‌کند (آگاه، 1390، ص24).
ج) جامعه‌پذيرىِ ناهمگون: اساس جامعه‌پذيرى بر اين واقعيت استوار است كه انسان به صورت كانونى از استعدادها و سرمايه‌هاى وجودى بالقوه به دنياى اجتماعى پا مى‌گذارد و از راه تعامل مستمر با محيط مجموعه‌اى از باورها، نگرش‌ها، ارزش‌ها، خواسته‌ها، آرمان‌ها، هدف‌ها، رسوم، قواعد و هنجارها از طريق كارگزاران ويژه همچون خانواده، گروه‌هاى دوستى، محيط‌هاى آموزشى، وسايل ارتباط جمعى، محيط‌هاى كارى، مطبوعات و مانند آن به‌دست می‌آورد و به تدريج به انسانی بالفعل تبديل مى‌شود. اين فرايند تعطيل‌ناپذير بوده و از نحستين مراحل زندگى آغاز مى‌شود و تا پايان عمر ادامه خواهد داشت (عباس‌زاده، 1391، ص10). با بهره‌گیری از قدرت سینما، فیلم، بازی‌های رایانه‌ای و شخصيت‌سازی می‌توان در جامعه هدف شکاف نسلی ایجاد کرد.
د) تاکتیک برچسب‌زنی: دستگاه تبلیغی جنگ نرم با برچسب توهین‌آمیز و ناپسند، همچنین انتخاب نام​هایی که داراي بار هیجانی شدیدي است، می‌تواند بر نگرش مخاطبان نسبت به آن اشخاص یا کشور تأثیر بگذارد، مفاهیمی مانند محور شرارت، انتخابات فرمایشی، ارتجاع مذهبی، بنیادگرایی اسلامی، نظام سرکوب‌گر، رژیم توتالیتی، آپارتاید مذهبی، تنها برخی از ده‌ها مفاهیمی‌اند که در نبرد رسانه‌اي جنگ نرم فرهنگی علیه اشخاص، گروه‌ها و کشورهاي مستقل در جهان به کار برده می‌شود (ابراهیمی، 1391، ص13).
و) القاي برتري فرهنگی: لازمه آغاز جنگ نرم که در اصل ماهیتی فرهنگی و ارزشی دارد، ادعا و القاي برتري فرهنگی بر دیگران است، فرهنگی که داراي ارزش‌ها، افکار و اندیشه‌ها، آداب و رسوم، الگوهاي رفتاري، شیوه زندگی و نظام باورهایی است که بر سایر فرهنگ‌ها تفوق و برتري دارد. برتري‌جویی فرهنگی، نوعی ایدئولوژي سیاسی است که در چارچوب آن، از دیدگاه فرهنگ خودي به سایر فرهنگ‌ها نگریسته شده و در مورد آنها قضاوت می‌شود. این داوري نیز بر اساس ارزش‌ها، زبان، رفتار، نظام باورها، آداب و رسوم، افکار، اندیشه‌ها و انگاره‌هاي فرهنگ مهاجم صورت می‌گیرد.
2-6- منابع مؤثر قدرت نرم
جنگ نرم نوعی چالش و درگیری بین کشورهاست که در حوزه سخت‌افزاری و تسلیحات نظامی قرار نمی​گیرد بلکه در حوزه محتواها و برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی قرار می‌گیرد که اغلب از جنس رسانه‌هاست. بنابراین هر گونه تقابل میان کشورها یا گروه‌هایی که با هم رقابت یا دشمنی دارند و در آن از ابزارهای رسانه‌ای، ابزارهای سایبری و نرم‌افزاری استفاده می‌شود، در دنیا به عنوان جنگ نرم تلقی می‌شود. در فضای جنگ نرم صحبت از ماهواره، اینترنت، روزنامه، خبرگزاری، کتاب، فیلم و سینما می‌شود به‌طور طبیعی سربازانی هم که در این جنگ نرم دخیل هستند و به سمت هم شلیک می‌کنند روزنامه‌نگارها، سینماگران، هنرمندان و فعالان امور رسانه‌ها هستند (ضیایی‌پرور، 1391، ص1). منابع قدرت نرم هر کشور متنوع مي‌باشد، ولي اهم آنها عبارتند از: الف) فرهنگ، ب) اقتصاد، ج) ارزش‌هاي سياسي.
الف) فرهنگ شامل بخش‌هایي مانند - هنر (سينما، فيلم، سرگرمي، موسيقي، تئاتر و هنرهاي نمايشي)- رسانه‌ها (راديو، تلويزيون، روزنامه، مجلات، اينترنت، ماهواره)- دانش و ورزش- غذاها و لباس​ها (شکل، مدل و ترکيب غذاها و مدل، رنگ و طرح‌هاي لباس و پوشش)- موقعيت ممتاز فرهنگي (آثار باستاني، گردشگري، بزرگان ادبيات هنر و علم، شعر، رمان، موسيقي، توليدات علمي، تعداد و رتبه دانشگاه‌ها، مراکز علمي و تحقيقاتي) –رشته‌هاي مختلف ورزشي و کسب مدال‌ها مي‌شود.

ب) اقتصاد: منبع دوم قدرت نرم يک کشور شامل کارایي اقتصادي، ميزان مبادلات تجاري، ارزي، سرمايه​گذاري، رفاه، اميد به زندگي، پایين بودن بيکاري، دارا بودن مزيت نسبي توليد و توزيع کالا و خدمات هنري، صنعتي، کشاورزي و کمک اقتصادي به ديگر دولت‌ها مي‌شود، (مانند کمک‌هاي اقتصادي که امريکا به متحدين خود، چين به عنوان رهبر جهان سوم به اين کشورها به‌خصوص در آفريقا و شوروي سابق به دولت​هاي چپ مي‌کرد).
ج) ارزش‌هاي سياسي: منبع سوم قدرت نرم می‌باشد که نوع حکومت، ميزان تأثيرگذاري بر افکار عمومي، رعايت حقوق بشر، کارآمدي و پاسخگویي قضایي، رعايت عدالت، جذب مهاجر و گردش‌گر، جذابيت ايدئولوژي، کمي جرم و جنايت در کشور، ارزش‌هایي مانند آزادي بيان- آزادی سياسي- آزادی فردي، تأثيرگذاري و شکل‌دهندگي به تصميمات و سياست نهادها و حقوق بين‌الملل از تجليات اين مسئله است (بصیری، 1391، ص7).
2-7. ابزارهای جنگ نرم
1- مطبوعات و خبرگزاري‌ها: امروزه بيش از يكصد كشور در جهان داراي خبرگزاري هستند كه اغلب آنها تحت عنوان خبرگزاري ملي به فعاليت مشغول‌اند. وظيفه اصلي آنها جمع‌آوري اخبار و اطلاعات در سريع​ترين وقت ممكن و انعكاس آن به مخاطبان و مشتركان خود در جوامع بشري است. امكان پوشش خبري آني حوادث در سراسر دنيا، نقشي را كه رسانه‌ها در پيشبرد يا اجراي سياست خارجي ايفا مي‌كنند برجسته كرده است. برای نمونه، براساس خط‌مشي كلان و محوري بر رسانه‌های غربی، تنها اخبار منفي از ايران بر روي صفحات اين نشريات نقش مي‌بندد و عمده گزارش‌هاي خبرنگاران مطبوعات غربي از ايران، يا مربوط به القای وجود بحران‌هاي سياسي اجتماعي، زد و خوردها و تلقین تضاد حاكميت با مردم يا مربوط به حوادثي مانند نقض حقوق بشر، تلاش براي دست‌يابي به سلاح هسته‌اي و كشتار جمعي و نقض آزادي‌هاي سياسي و مدني در ايران است. اين رسانه‌ها همچنين با انتشار اخبار سري و محرمانه يا اخبار هدايت شده از سوي دستگاه​هاي سياست خارجي و اطلاعات كشورهاي متبوع خود، به ايجاد فضا و جوسازي عليه ايران مي‌پردازند. در سال‌هاي اخير با محوريت يافتن مسائل سياسي ايران، بسياري از مطبوعات خارجي، اقدام به اعزام خبرنگار خارجي يا تأسيس و تقويت دفاتر نمايندگي در ايران كرده، حتي اگر خود خبرنگاران خارجي مستقر در ايران هم بخواهند، اخبار مثبت ايران در خروجي‌هاي خبرگزاري‌هاي خارجي منتشر نمي‌شود. بنابراين آنان به تجربه دريافته‌اند كه اگر خواستار ادامه كار و همكاري با آن رسانه خاص هستند بايد چه نوع اخباري را پوشش دهند و همچنين كدام بخش از اخبار را برجسته و بزرگنمايي كنند (دوست‌مشاور، 1392، ص61).

2- اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي: صرف‌نظر از بنگاه‌هاي خبري عمده، ظهور اينترنت به پيدايش و گسترش انواع خبرگزاري‌هاي مجازي منجر شده است. انقلاب اطلاعات، نسل دوم و اكنون نسل سوم فناوری‌هاي رسانه‌اي را پديد آورده است كه قدرتمندترين آنها تا به امروز، فناوري اينترنت است. اينترنت توانسته است بی‌توجه به محدوديت‌هاي زمان و مكان، فراتر از ارتباطات شخصي در عرصه ارتباطات عمومي گسترش يابد و در اين فضا حوزه‌اي به نام حوزه مجازي را به وجود آورد كه در آن افراد به دركی جديد از خود و ديگران مي‌رسند. اين حوزه در نحوه تعامل افراد با هم تأثير گذاشته و مفاهيم اساسي چون هويت فردي و اجتماعي، شخصيت ذهني و بازتابي، حيطه روابط اجتماعي، مباحث عمومي، عملكرد خبرگزاري‌هاي شخصي و اخلاقي را دستخوش تحولاتي نموده است. فضای مجازي مكمل خبرگزاري‌هاي رسمي است، زيرا اخباري كه امكان انتشار آنها به دلايل سياسي، امنيتي، اخلاقي و... در سطح گسترده و از تريبون خبرگزاري‌هاي رسمي و معتبر وجود ندارد، در سايت‌هاي خبري با پوششي فراگير و رشدي روزافزون، به سمع و نظر مخاطبان مي‌رسد. پرواضح است كه اين ويژگي براي قدرت‌هاي مهاجم در جنگ‌ها تا چه اندازه اهميت دارد. به قول كريستين لرد
 "اينترنت يك راه‌حل زيركانه و در عين حال جسورانه بود كه در مقابل تهديدات امنيت ملي امريكا ايجاد شد" همه خبرگزاری‌های ديداري، شنيداري و مكتوب در اينترنت داراي سايت خاص خود بوده و اخبارشان قابل دسترس مي‌باشند (باقری دولت​آبادی، 1390، ص10).

وب سايت‌ها كه در بدو ظهور، پديده‌اي حاشيه‌اي شمرده مي‌شدند، امروزه در سطحي وسيع قابل دسترس و استفاده‌اند. اين امكان كه تحولات شبكه‌هاي ارتباطي بر گستردگي آن افزوده است، اكنون از طريق وب به سهولت در اختيار كاربران قرار دارد. مهم‌ترين وجه تمايز اين ابزار با مدل پیشین وب "مشاركت مستقيم" كاربران در 
شكل‌دهي محتواهاي پايگاه‌هاي اينترنتي از طريق دخل و تصرف در آنهاست؛ به گونه‌اي كه قادرند بر مطالب مندرج در وب سايت‌ها بيفزايند يا از آنها بكاهند يا تغييرشان دهند. كاربران در اين محيط‌هاي مجازي حتي
 مي‌توانند با هم چت و گفت‌وگو كنند. اين در حالي است كه پیش از اين، كاربران وب‌سايت‌ها تنها در نقش مصرف‌كننده ظاهر مي‌شدند و ارتباط گردانندگان سايت‌هاي اينترنتي با مخاطبان، ارتباطي يك سويه بود. به آن دسته از رسانه‌هاي آنلاين كه در اين فضاي تازه پا به عرصه گذاشته​اند، رسانه‌هاي اجتماعي يا شبكه‌هاي اجتماعي
 اطلاق مي‌شود (مهری، 1390، ص11). معروف‌ترين شبكه‌هاي اجتماعي سايت‌هاي جهاني فيس‌بوك، توئيتر و يوتيوب مي‌باشند. بزرگ‌ترین این شبکه‌ها فیس​بوک است، اگر ما بخواهیم به لحاظ جمعیتی فیس‌بوک را با دنیا مقایسه کنیم سومین کشور پرجمعیت دنیا پس از هند و چین می‌شود (ضیایی‌پرور، 1387، ص30).
3- تلويزيون و ماهواره: اين جعبه جادويي بر افكار و عقايد و باورهاي مخاطبان تأثيري شگرف دارد. بخش عمده‌اي از اوقات فراغت مردم صرف اين جعبه جادويي مي‌شود كه مهم‌ترين كانال ارتباطي به شمار مي​رود. نظام سلطه جهاني مي‌كوشد تا فناوري ساخت ماهواره و برنامه‌هايش را در انحصار خود قرار دهد و از دست‌يابي ساير كشورها به آن جلوگيري کند. پخش برنامه‌هاي تلويزيوني مناسب براي تسخير قلب‌ها و اذهان توان ديپلماسي را بالا برده، به حل و فصل منازعات خارجي كمك مي‌كند. به خصوص، در شرايط بحراني، كشورها مي‌كوشند تا از طريق رسانه‌هاي خود، برنامه‌هاي تأثيرگذاري را براي مردم ديگر كشورها پخش كنند. به طور مشخص، امكان پوشش خبري آني حوادث در سراسر دنيا، نقشي را كه رسانه‌ها در پيشبرد يا اجراي سياست خارجي ايفا مي‌كنند، برجسته كرده است. شبكه‌هاي ماهواره‌اي را مي‌توان قدرتمندترين سلاح نظام سلطه در جنگ رسانه‌اي عليه كشورها برشمرد كه با بُرد وسيع و توان انتقال حجم عظيم اطلاعات، به ابزاري منحصربه‌فرد در دست آنان تبديل شده است. برای نمونه در حال حاضر حدود پنجاه شبكه فارسي‌زبان خارج از كشور، در حال پخش برنامه‌هاي تلويزيوني عليه نظام جمهوري اسلامي است كه در ابعاد سياسي شبكه‌هاي نسل اول و دوم مانند صداي امريكا، بي.بي.فارسي، سيماي آزادي، پارس تي‌وي و در ابعاد فرهنگي- اجتماعي كه بالاترين ركورد را داراست، شبكه‌هاي نسل سوم همچون فارسي‌وان، من و تو، پي‌ام‌سي، جم تي.وي و زمزمه بيشترين بيننده را از آن خود كرده‌اند و در ابعاد مذهبي نيز مي‌توان شبكه‌هاي محبت تی.وي و نجات تي.وي اشاره كرد كه به تبليغ مسيحيت مي‌پردازند (داعی، 1391، ص22).

4- راديو: اهميت رسانه شنيداري راديو و به ويژه راديوهاي بين‌المللي در روابط بين كشورها بر هيچ كس پوشيده نيست؛ زيرا دولت‌ها راديو را ابزاري براي تأثير بر افكار عمومي مردم كشور دیگر به كار مي​گیرند. راديوهاي بين‌المللي، يكي از وسايل سياست خارجي هستند كه از طريق تبليغات، انتشار و توجيه مواضع خارجي كشورها و مصالح و منافع آنان، عواملي مؤثر و در خدمت سياست خارجي مي‌باشند. اين رسانه رشد چشمگیر خود را مرهون سه ويژگي دريافت آسان امواج راديويي، هزينه كمتر در مقايسه با ديگر رسانه‌ها كه استقبال مردم از آن را به دنبال دارد همچنين سطح آسيب‌پذيري پايين‌تر در برابر اقدامات دفاعي كشورهاي هدف است. كشور مهاجم با قرار دادن فرستنده‌هايي در مجاورت سرزمين مورد حمله، به پخش برنامه‌هايي بر ضد نظام حاكم بر آن به زبان رسمي همان كشور مبادرت مي‌كند. پيشرفت‌هاي فناوری، افق‌هاي تازه‌اي را در گستره بهره‌گیری از اين رسانه پديد آورده است. بسياري از راديوها داراي سايت اينترنتي بر روي شبكه جهاني اينترنت بوده، اطلاعات آنها نيز از اين طريق قابل دسترسي است. افزون بر آن، امكان دريافت فركانس‌هاي راديوهاي یادشده به صورت ديجيتالي و از طريق آنتن‌هاي ماهواره‌اي نيز وجود دارد. ميزان اثرگذاري راديوهاي بيگانه بر مخاطبان هدف و جلب توجه و اطمينان آنها را مي‌توان از ميزان اعتماد مردم آن كشور به حاكميت سياسي و رسانه‌هاي داخلي‌شان دريافت. در کل كارويژه راديوها در زمان جنگ توليد، تدوين و پخش اخبار، گزارش‌ها و مطالب تحليلي بر ضد كشورهاي مقابل و در جهت مصالح سياسي، فرهنگي و اقتصادي خويش است كه به قصد تأثير بر افكار عمومي كشور هدف و جلب اطمينان آنها و از سوي ديگر سلب اعتماد مردم از حاكميت سياسي و رسانه‌اي داخلي انجام مي‌پذيرد (دوست‌مشاور، 1392، ص63).

5- فيلم و سينما: يكي از مهم‌ترين ابزارهايي كه در دهه‌هاي اخير توانسته است نقش منحصربه‌فردي را در انتقال فرهنگ ايفا نمايد، فيلم و سريال و به تبع آن سينماست. سينما عليرغم رقابتي كه با تلويزيون دارد، يكي از عظيم‌ترين كانال‌هاي ارتباطي مردمي است كه ديدگاه‌هاي خود را به ميليون‌ها تماشاگر تحميل و القا مي‌كند (قائدی، 1392، ص5). آموزش‌هاي بصري را حتي بي‌سوادترين افراد درك مي‌كنند و تحت تأثير القائاتش قرار مي‌گيرند. دستگاه‌هاي تبليغاتي غربی از همان اوايل ظهور اين صنعت در جهان سعي كردند با پرداخت پول‌هاي هنگفت، آن را به زير سلطه خود بكشند و مي‌كوشند تا يك جامعه توده‌وار جهاني به وجود آورند كه در آن تمامي فرهنگ‌هاي بومي، خود را به شكلي درآورند كه مورد نظر تهيه‌كنندگان اينگونه فيلم‌ها است. در اين سينما به مخاطبين جهاني اينگونه القاء مي‌شود كه تمدن ارائه شده در اين فيلم، تمدن استثنايي است و بايد از آن سرمشق گرفت. اهداف غرب در زمينه نفوذ فيلم‌هاي سينمايي به شخصيت​سازي هنرپيشه‌هاي غربي مبتذل تكيه دارد. سينما با قدرت بصري فوق‌العاده و تخيل مهيج‌گرايانه بستري مناسب براي نفوذ شخصيت‌هاي پوشالي در بين جوامع ديگر است. تأسيس تشكيلاتي چون هاليوود از بزرگ‌ترين گام‌ها در اين راستا است (لطیفی پاکده، 1389، ص16).

6. ﺑﺎﺯﻯ‌ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ‌ﺍﻯ: ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮﺭِ ﺑﺎﺯی‌های ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ‌ﺍﻯ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻰ‌ﻫﺎﻯ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺟﺮئت ﻣﻰ​ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺘﻰ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﭼﻮﻥ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍست. مهم‌ترین ﻭﻳﮋﮔﻰ، ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻠﻰِ ﺑﺎﺯﻯ‌ﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪ‌ﺍﻯ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪای ﻧﮕﺮﺍﻥﻛﻨﻨﺪﻩﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻭ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎﻯ ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻰ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﻯﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻯ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢﺫﺍﺕﭘﻨﺪﺍﺭﻯ، ﺗﻤﺮﻳﻦ، ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ ﺭﺍﻳﺎﻧﻪﺍﻯ ﮔﺮﺍﻓﻴﻚ ﺻﺪﺍ ﻭ ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﺍﺑﺘﻜﺎﺭ ﺳﻴﺮ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ، ﻛﻨﺠﻜﺎﻭﻯ، ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰ ﻭ ﺗﺨﻴﻞ، ﻣﻨﻄﻖ، ﺣﺎﻓﻈﻪ، ﺑﺎﺯﺗﺎﺏﻫﺎ، ﻣﻬﺎﺭﺕ‌ﻫﺎﻯ ﺭﻳﺎﺿﻰ، ﭼﺎﻟﺶ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺗﺠﺴﻢ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﺒﻪ​ﻫﺎﻯ ﻓﻨﻰ، ﺭﻭﺍﻧﻰ ﻭ ﻓﺮﺩﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﻰﻛﻨﺪ. ﻛﺎﺭ ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﺪﺍﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ، ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﺎﺯﻯ، ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻓﻌﺎﻝ، ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻰ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ، ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻯ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻯ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﺯﻯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ به‌طور ﺩﻗﻴق ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭﻯ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻯ ﺟﻨﮓ ﻧﺮﻡ به‌شمار می‌روﺩ (ابراهیمی، 1391، ص16).
3. ابعاد اجتماعی جنگ نرم
3-1. ابعاد اجتماعی آثار جنگ نرم بر جامعه هدف
جنگ نرم تأثیرات فراوان مخربی بر سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی جامعه هدف دارد، اما در اینجا به تأثیرات اجتماعی این پدیده پرداخته می‌شود.
از جمله مؤلفه‌های اجتماعی جنگ نرم، کنش‌های اجتماعی، روابط و تعاملات، آداب و رسوم و رفتارهای جمعی است. عاملان جنگ نرم در پی آن هستند تا بر هویت مردم جامعه، انسجام اجتماعی، روحیه ملی، سرمایه اجتماعی، الگوهای رفتاری، دلبستگی ملی و... تأثیر بگذارند. روان‌شناسان اجتماعی از دیدگاه دیگری به ابعاد و مؤلفه‌های تهدید نرم نگریسته‌اند. آنان بر این باورند که تهدیدهای غیرفیزیکی کشورها یا گروه​های مختلف علیه یکدیگر، معطوف بر ابعاد زیر است:
1- بُعد شناختی
: عاملان جنگ نرم با بهره‌گیری از روش‌های مجاب‌سازی، تغییر نگرش‌ها و شست‌وشوی مغزی، در پی آن هستند تا نظام شناختی یا ذهنی مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند و افکار، اندیشه‌ها و شیوه تحلیل اطلاعات آنان را دستخوش تغییر سازند.

2- بُعد عاطفی
: عاملان جنگ نرم می‌کوشند تا نظام عاطفی و هیجانی مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهند و اطلاعات ویژه‌ای را به آنان القا کنند. برای نمونه، آنان می‌کوشند تا نفرت مخاطبان را نسبت به حکومت برانگیزند و از این راه اعتماد و مشروعیت آن را از بین ببرند.

3- بُعد اخلاقی
: در بُعد منش‌شناختی، تلاش عاملان جنگ نرم بر آن است تا بر اندیشه و رفتار اخلاقی مخاطبان تأثیر بگذارند و نگرش آنان به شاخص‌های اخلاقی جامعه را دستخوش تغییر قرار دهند.

4- بُعد اجتماعی
: کنش‌های اجتماعی، روابط و تعامل میان فردی، آداب و رسوم و رفتارهای جمعی از جمله مؤلفه‌های بُعد اجتماعی جنگ نرم هستند که آماج تغییر قرار می‌گیرند.

5- بُعد معنوی
: عاملان جنگ نرم می‌کوشند تا بر باورها و اعتقاد، ارزش‌ها و رفتارهای اخلاقی برگرفته از فرهنگ ملی تأثیر بگذارند. آنان می‌کوشند تا اعتقادات را متزلزل کنند. از این‌رو ترویج گروه‌های مذهبی نوآیین و خرافی، از جمله روش‌های جنگ نرم تلقی می‌شود (قربان‌زاده‌سوار، 1390، ص7).

3-2. اهداف جنگ نرم در جامعه هدف 
با به کارگيري سازوکارهاي جنگ نرم همان‌گونه که در جنگ سخت سه دسته قرباني: زخمي، معلول و کشته از دشمن باقي مي‌گذارد، چنين قربانياني نيز در جنگ نرم و گاه بدتر باقي مي‌ماند. 1- افرادي که در اثر جنگ نرم دشمن حداقل آسيب فکري و روحی ديده​اند، به عنوان زخمي اين جنگ آثار يأس، نااميدي، سرخوردگي و افسردگي به آ نها دست مي‌دهد و بخشي از مباني اعتقادي آنها تخريب می‌شود. 2- افرادي که در اثر اين جنگ نيمي از عقايد و افکار و ايمان آنها تخريب شده است معلول اين جنگ هستند، بنابر منفعل، بي‌تفاوت و بی‌تحرک مي‌شوند. 3- افرادي که از جنگ نرم زیاد متأثر شده‌اند يعني تمام عقايد و افکار و ايمان آنها از بين رفته و افکار و عقايد و انديشه دشمن را پذيرفته‌اند، به عنوان کشته‌شدگان جنگ نرم تلقي مي‌شوند و به صورت مخالف برانداز ظاهر مي‌شوند. در جنگ سخت کشته‌شدگان براي جبهه خودي، يک فقدان و نبود به‌شمار می‌روند در حالي که در جنگ نرم، کشته‌شدگان از جبهه خود، خارج و سربازان بالفعل جبهه دشمن براي مبارزه و براندازي نظام سياسي خودي مي‌گردند. اين همان نقطه قوت برتري جنگ نرم بر جنگ سخت است (بصیری، 1391، ص15).
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جدول 1: آماج، مقاصد روانی و اهداف رفتاری مورد پیگیری جنگ نرم(حسینی،1389 :8)
4- شکاف‌های اجتماعی، نسلی و سیاسی تقویت کننده جنگ نرم
شکاف‌های اجتماعی
 به معیارها و مرزهایی دلالت دارند که گروه‌های مختلف اجتماعی را از یکدیگر جدا می‌سازند یا آنها را رویاروی یکدیگر قرار می‌دهند. به عبارتی، شکاف‌های اجتماعی بیانگر خطوط تمایز و تعارضی است که بر سر اعتقادات، منافع، جهت‌گیری‌ها و عملکرد گروه‌های مختلف فعال یا مؤثر در عرصه جامعه وجود دارد و گاه و بی‌گاه این گروه‌ها را به اشکال مختلف رویاروی یکدیگر قرار می‌دهد. شکاف‌های سیاسی در واقع جلوه‌های سیاسی تعارض‌ها و کشمکش‌هایی هستند که در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی بروز می‌یابند. با چنین تعریفی، عرصه‌های مختلف غیرسیاسی مانند قومیت، طبقه، جنسیت و... در کنار سیاست 
می‌توانند به عنوان خاستگاه شکاف‌های سیاسی تلقی شوند (داودی، 1389، ص2).

شکاف‌های اجتماعی به لحاظ میزان تأثیرگذاری بر زندگی سیاسی به فعال و غیرفعال تقسیم می‌شوند. شکاف‌های اجتماعی فعال، به شکاف‌هایی گفته می‌شود که بر پایه آنها آگاهی، سازماندهی و عمل سیاسی صورت گیرد. برخی از شکاف‌ها ممکن است در مقطعی فعال و در مقطعی غیرفعال شوند. نحوه گذار از وضعیت شکاف غیرفعال به وضعیت شکاف فعال متضمن فرآیندهای پیچیده‌ای است که به طور معمول از آن در مبحث بسیج اجتماعی بحث
 می‌شود (بشیریه، 1378، ص109). شکاف‌های اجتماعی به چهار دسته تقسیم می​شوند: 1. شکاف‌های مرتبط با ساختار اجتماعی که بیانگر ناسازگاری در منافع اقتصادی و اجتماعی گروه​های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف‌های طبقاتی؛ 2. شکاف‌های صفتی که بیانگر تفاوت‌ها و ناسازگاری​های مرتبط با هویت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی گروه‌ها می‌باشند، مانند شکاف‌های نژادی، قومی و جنسیتی؛ 3. شکاف‌های ایستاری که بیانگر ناسازگاری در ایدئولوژی‌ها و عقاید گروه‌های مختلف اجتماعی هستند، مانند شکاف‌های ارزشی و ایدئولوژیک؛ 4. شکاف‌های رفتاری که بیانگر ناسازگاری در الگوی رفتار اجتماعی و سیاسی در میان افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی هستند. شکاف‌های ساختاری به آن دسته از شکاف‌ها گفته می‌شود که به مقتضای برخی ویژگی‌های دگرگون‌ناپذیر و پایدار در جوامع انسانی شکل گرفته‌اند و همواره وجود دارند، نظیر شکاف‌های جنسیتی و سنی (داودی، 1389، ص3).
شكاف نسلي
: نوعي وضعيت خاص استقرار نسل‌ها مي‌باشد، ولي به احتمال موقعيتي بحراني هم به لحاظ تجربي و هم مسئله‌اي به لحاظ نظري است. در چنين وضعيتي، دو نسل از يكديگر منفك و جدا مي‌شوند، بين آنها يك شكاف بسيار اساسي اتفاق مي‌افتد و پيوستگي در رابطه آنها بسيار كم مي‌شود. در اين وضعيت، گسست نسلي محصول همين بي‌ارتباطي است که پدید می‌آید. تفاوت نسلي، مفهوم عامي است كه به عدم انطباق فرهنگي بين دو نسل متوالي يا به ميزان گسستگي و تداوم فرهنگ يك جامعه از نسلي به نسل ديگر گفته مي‌شود. تفاوت نسلي معطوف به يك واقعيت بيروني و نوعی خاص از رابطه بين نسل‌هاي متفاوت است. در واقع، معطوف به رابطة خاص ايجاد شده، وضعيت خاص در تجربه‌ها، اميال، حساسيت‌ها و غيره است.

شكاف سياسي
: در واقع جلوه‌هاي سياسي تعارض‌ها و تمايزاتي هستند كه از عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي برمي‌خيزند (بشیریه، 1380، ص14). تفاوت بين شكاف‌هاي سياسي با شكاف‌هاي اجتماعي در اين است كه شكاف‌هاي اجتماعي عام‌تر و وسيع‌تر هستند و آنها را مي‌توان در عرصه‌هاي مختلف خانواده، نسل و جنس يافت. قاعده كلي جامعه‌شناسي سياسي اين است كه زندگي سياسي در هر كشوري به شيوه‌هاي گوناگون، تحت تأثير شكاف‌هاي اجتماعي خاص آن كشور و نحوه صورت‌بندي آن شكاف‌ها قرار مي‌گيرد. به اعتقاد ليپست
، يك "شكاف" زماني با چهره و درون‌مايه‌اي سياسي جلوه مي‌كند كه برخي از گروه​هاي اجتماعي دركی شفاف از اختلاف‌ها و ستيزش‌هاي ميان خود و ديگر گروه‌هاي اجتماعي حاصل نموده و اين تمايزها و اختلافات در عرصه نظام سياسي نهادينه شوند. از منظري ديگر، مي‌توان گفت شكاف‌هاي سياسي به معيارها و مرزهايي دلالت دارند كه گروه‌هاي مرتبط با سياست را از يكديگر جدا مي‌سازند يا رو در روي يكديگر قرار مي‌دهند. به بيان ديگر، شكاف‌هاي سياسي بيانگر خطوط تمايز و تعارضي هستند كه بر سر اعتقادات سياسي، جهت‌گيري‌ها و عملكرد سياسي گروه‌هاي مختلف فعال و مؤثر در عرصه سياست وجود دارد و گاه و بي‌گاه اين گروه‌ها را به اشكالی مختلف رو در روي هم قرار مي‌دهد. بنابراين، شكاف‌هاي سياسي خطوط رقابت و منازعه بر سر قدرت، قلمرو قدرت و نحوه اعمال قدرت را تشكيل مي​دهند (تاجیک، 1386، ص21).

نتیجه‌گیری
هر چقدر زمان می‌گذرد با رشد فناوری‌ها و تکنیک‌های رسانه‌ای، روش‌های کار شبکه‌های رسانه‌ای پیچیده‌تر می‌شود؛ بنابراین لایه‌های جنگ نرم، پیچیده‌تر، کامل‌تر و شناخت آن سخت‌تر می‌شود. جنگ نرم شاخصه‌هایی چون خلق بحران‌های اجتماعی به منظور زیر سؤال بردن مشروعیت و کارآمدی حکومت یا گروه هدف را در بر دارد. این رویکرد از موضوعاتی آغاز می‌شود که ضمن امکان وجود آسیب‌پذیری‌های داخلی، ظرفیت‌های مناسبی برای خلق بحران در آنها وجود دارد. برای نمونه تمرکز بر مقولۀ جوانان، اقشار آسیب‌پذیر، زنان، قومیت‌ها، معضلات اجتماعی، تئاتر، سینما، موسیقی و مواردی از این دست از جمله محورهای مورد توجه آنان است. اکنون در یک فضای جنگ نرم قرار داریم که ابزارهای ماهواره‌ای و رادیویی و تلویزیونی در کنار ابزارهای سایبری یک جنگ تمام‌عیار نرم را علیه جمهوری اسلامی ایران شکل داده‌اند. اگر ما به بهانه‌های مختلف تیشه به ریشه عناصر سازنده فرهنگ و خرده‌فرهنگ‌هایمان بزنیم این پایه‌های قدرت نرم ما را فرو می‌پاشند، متأسفانه ما در بحث قدرت نرم بیشتر حالت دافعه داریم تا جاذبه. مبنایی‌ترین عنصر قدرت نرم، مردم هستند، برخی دیگر از عناصر قدرت نرم عبارتند از: سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، مشارکت عمومی، فرهنگ عمومی، آموزش​های عمومی و تمام داشته‌هایی که در مردم وجود دارد. موقع آن فرا رسیده که به خرده فرهنگ‌ها این سرمایه اجتماعی و یکی از اصلی‌ترین نیروهای مقاوم در برابر جنگ نرم بهای بیشتری داده شود.
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� the dam of Penetration


� یعنی ایجاد گروهی از افراد زودباور که به‌شدت تحت تأثیر تبلیغات رسانه‌ای باشند.


� frogs Slow Cooker Tactic


� New Yorkers Influenza Tactic  


� Christine Lord


� Social networks


� Cognitive aspect


� Emotional aspect


� Ethical aspect


� Social aspect


� Spiritual aspect


� Social Gaps


� Generation gap


� Political gap


� Lipset
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